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 نامهیفردوس  ی هاتی روا یمأخذشناس 

 1402خرداد  17: رش یپذ خ ین تار 1401 وری شهر 18: افتیدر خیتار
 2یشوهان رضایعل ،1ی  اسد اللّٰه روح 

 3ی حیرحمان ذب 
 چکیده 

جلدی، شامل روایاتی دربارۀ فردوسی، پهلوانان شاهنامه، چند داستان غیر ای ساه، مجموعهنامهف دوسری
ای دارند. تاکنون تصاوّر  های شااهنامهحماسای و تعدادی روایت دربارۀ محلّ زندگی راویان اسات که نام

ات، شاافااهی  گران حوزۀ ادبیاّات حمااساای و ادبیاّات عاامیااناۀ ایران بر این بوده کاه این روایا عموم پژوهش
ایم که عمدۀ نشاان دادهبا مراجعه به منابع مکتوب اند. در این پژوهش، ساینه نقل شادهبههساتند و ساینه

برای درد در این مجموعه،   و برخی افراد که این روایات رااین روایات، برگرفته از منابع مکتوب هسااتند  
اند.  از روی منابع مکتوب رونویسای کردههای ارساالی خود را اند، داساتانشایرازی فرساتادهبرای انجوی
در هر های منثوری اساات که از عصاار صاافویّه رواد پیدا کردند و تقریباً  نیز شاااهنامه هاآنمنبع عمدۀ 

وجو در منابع مکتوب و شااواهدی که در خود روایات  . با بررساای و جسااتشااوندروسااتایی یافت می
جم روایات موجود در این مجموعه، دارای منبع حدرصاد از   69ایم که حدود  موجود اسات، نشاان داده

درصاد روایات، غیرحماسای هساتند و ارتباب عمیقی با فردوسای و شااهنامه ندارند   12مکتوب هساتند،  
توانند  اند و برخی دیگر نیز ماهیتاً نمیها(، برخی از این روایات از منابع مکتوب گرفته شااده)جز در نام

درصاد از کلّ مجموعۀ روایات، منبع مکتوب ندارند و از آن دساته   19ا  منبع مکتوبی داشاته باشاند و تنه 
اند و کوتاهی  شادن نداشاتهگاه نیازی به مکتوبشاوند که هیچای محساوب میهای شافاهی عامیانهداساتان

 برای تودۀ مردم، شاهدی بر این مدّعاست. هاآنو جذّابی 

 منبع مکتوب. نامه، روایت شفاهی، : شاهنامه، فردوسیهاواژهکلید
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مه   مقد 

ای از روایات حماسی و مردمی دربارۀ شاهنامه و فردوسی است که توسّط سیّدابوالقاسم انجوی  ، مجموعه نامه ف دوسی 
ای  اند و گنجینه شیرازی گردآوری شده است. این روایات را مردم ایران از نقاب مختلن کشور برای انجوی فرستاده 

روایت    400شوند. این مجموعه، در سه جلد منتشر شده و کمابیش، حدود  محسوب می ارزشمند از روایات حماسی  
اند و متعلّق به سنّت  نقل شده   نه ی س به نه ی س گران بر این است که این روایات، تصوّر عموم پژوهش  . ( 1) شود را شامل می 

:  1393؛ غفوری،  ۵9  - 78  : 1388؛ آیدنلو،  311:  1388مطلق،  ، ر.ک: خالقی ازجمله هستند )   ( 2) عامّه شفاهی ادب  
، نگارندگان معتقدند که این روایات،  حال ن ی باا را گردآوری و مکتوب کرده است.    ها آن شیرازی  ( و انجوی 269  - 290

سرایی فارسی، مجدّداً  نخست از منابع مکتوب به ادبیّات شفاهی و افواه مردم راه پیدا کرده و سپا، طبق سنّت حماسه 
نامه است. بر اساس  یب، مسألۀ اصلی این تحقیق، بررسی منابع مکتوب روایات فردوسی مکتوب شده است. بدین ترت 

رسد که منبع مشترک  توان این فرض را مطرح کرد که ریشۀ این روایات، به متون مکتوبی می های مقدّماتی، می پژوهش 
به کلّی منکر حضور برخی عناصر  توان  ، نمی حال ن ی باا کار راویان و نقّالان در کتابت طومارهای نقّالی بوده است؛  

نشفاهی) در این روایات شد. بخشی از این روایت، همچنین ریشه در متون حماسی مکتوبی دارند که بعضاً در دو  
 اند. دهۀ اخیر منتشر شده 

. روایاتی که  1توان از حیث مأخذشناسی، به دو دسته تقسیم کرد: را می نامه  ف دوسی روایات موجود در مجموعۀ  
اند. عمدۀ روایاتِ این  . روایاتی که از این متون گرفته نشده 2  ؛ است های منثور )طومارهای نقّالی(  فته از شاهنامه برگر 

مآخذ این متون نیز پیشتر اثبات شده    بخشی از بودنِ  های منثورِ مکتوب هستند و مکتوب مجموعه، برگرفته از شاهنامه 
وایات نیز منبع مکتوب ندارند و تنها مناسب نقل شفاهی بین مردم  (. تعداد کمی از این ر 1399است )ر.ک: ارژنگی،  

 هستند. 

با روایت فردوسی و دیگر    ها آن شیرازی و مقایسۀ  نامۀ انجوی نگارندگان، در این تحقیق، با بررسی روایات فردوسی 
روایات با پیشینۀ    - 1کنند:  نامه را به سه دسته تقسیم می روایات حماسی فارسیِ موجود، روایات مندرد در فردوسی 

روایات غیرحماسیِ غیرمرتبط. به دلیل حجم بالای این روایات و نبودِ    - 3روایات با پیشینۀ شفاهی،    - 2مکتوب،  
دادن تمامی منابع و مآخذ این روایات، نگارندگان خلاصه و فشردۀ این روایات  فضای کافی در مقالۀ علمی برای نشان 

ر نشان داده، و برای نمونه، تنها به ذکر چند مورد از روایاتِ با پیشینۀ مکتوب اکتفا  را در سه جدول مجزّا و چند نمودا 
 اند.  کرده 
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 پیشینۀ پژوهش 

داند )ر.ک:  را یک صورت شفاهی از روایات حماسی در میان مردم ایران می   نامه ف دوسی مطلق مجموعۀ  خالقی 
به غیر از طبقۀ  - نامه را روایات عامّۀ مردم ایران  ردوسی (. آیدنلو روایات مندرد در مجموعۀ ف 311:  1388مطلق،  خالقی 

ها و  شفاهی بوده و هم بر خلاف آگاهی   ها آن داند که هم خاستگاه و شیوۀ حفظ و انتقال  می   - اهل قلم و فرهیختگان 
آیدنلو،  خواسته  )ر.ک:  است  نیافته  کتابت  مجال  مورّخان(  و  )ادبا  دیگر  مجموعۀ  ۵9:  1388های  نیز  غفوری   .)

ارژنگی    ، حال ن ی باا (.  274:  1393داند )ر.ک: غفوری،  نامه) را میراث ادبیات شفاهی ایرانیان می جلدی نفردوسی سه 
خود   دکتری  رسالۀ  روایات شاهنامه در  مکتوب  منابع  دربارۀ  بحث  با  به  و  پرداخته  نقّالی(  منثور )طومارهای  های 

شواهدی نشان داده است که روایات این متون، عمدتاً برگرفته از منابع مکتوب هستند و ریشه در سنّت نقل شفاهی  
، الن:  1398)ر.ک: ارژنگی،  پرداخته است    باره ن ی درا ندارند. وی همچنین، در مقالات متعدّد دیگری به بحث  

:  1401؛ همو،  44  - 49:  1400؛ همو:  29  - 4۵، د:  1398؛ همو،  177  - 192، ب:  1398؛ همو،  79  - 86
یاحقّی،  31-42 و  ارژنگی  همچنین،  یاحقّی،  37  - 73:  1398؛  و  ارژنگی  محمّدجعفر  ۵9  - 84:  1399؛   .)

های منثور( تردید کرده )ر.ک:  شاهنامه   زجمله ا های عامیانه ) بودن مأخذ برخی قصّه محجوب نیز نسبت به شفاهی 
این 81:  1374محجوب،   بود که  و معتقد  بیشتر  گونه داستان (  را   )... و  عیّار  امیرارسلان، سمک  ها )حسین کرد، 

 (. ۵6:  1386یافت، نه نسمعی) )ر.ک: همو،  خواندند)، یعنی قصّه از طریق نبصری) انتقال می گویان نمی قصّه 
نامۀ انجوی شیرازی در منابع مکتوب انجام  یابی روایات فردوسی پژوهش مستقلّی دربارۀ ریشه   تاکنون ،  حال ن ی باا 

 نشده است. 

 بحث و بررسی 

اند،  نامه ضبط شده ای که در مجموعۀ فردوسی بودنِ روایاتِ عامیانه رسیدن دربارۀ شفاهی یا مکتوب برای به نتیجه 
 ها را بررسی کنیم. ین حوزه ناچاریم دوباره تعارین مختلن مرتبط با ا 

قرار می  ادبیّات رسمی  از همان سده ادبیّات عوامانه در مقابل  ایران،  ادبیّات رسمی  دوران  گیرد.  های نخستین 
اسلامی، همیشه مکتوب بوده و خاصّه ادبیّات حماسی ایران، پیوندی عمیق با عنصرِ کتابت دارد. ادبیّات عوامانه امّا  

ترین آثاری که از این ادبیّات در دست داریم، متعلّق به حدود قرن پنجم هجری است که  و قدیم دیرتر به کتابت درآمد  
 ای با آثار ادبیّات رسمی ما ندارند.  البتّه بیش از یک یا دو قرن، فاصله 
یشتر گفتیم،  توان به دو دسته تقسیم کرد؛ ادبیّات شفاهی و ادبیّات مکتوب. چنان که پ امّا ادبیّات عوامانۀ ایران را می 
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رسد و شاید پیش از این تاریخ هم متنی موجود بوده که امروز  پیشینۀ ادبیّات عوامانۀ مکتوب، به سدۀ پنجم هجری می 
گاه قطع نشده و پیوسته از پیش از اسلام تا دوران  به دست ما نرسیده است. امّا ادبیّات عوامانۀ شفاهی، ظاهراً هیچ 

ای که باید به آن توجّه داشت این  شده است. امّا نکته نقل می   نه ی س به نه ی س   صورت به و    اسلامی، در میان مردم رایج بوده 
های ادبیّات عوامانۀ  هایی دارد. بدین ترتیب، باید در وهلۀ اوّل، ویژگی است که این ادبیّات عوامانۀ شفاهی، چه ویژگی 

 شفاهی را برشمریم. 

شفاهی    صورت به ای که  ؛ یعنی داستان یا شعر عوامانه هاست آن این دست آثار، کوتاهی    عمومی   ترین ویژگی مهم 
به خاطر بسپارند. ادبیّات شفاهی،    ی راحت به کوتاه باشد که کودکان آن را    ی قدر به شود، باید  منتقل می   نه ی س به نه ی س و  

بیّات مکتوب  ها رشد کردند و بلوغ بیشتری یافتند، به سوی اد هاست و زمانی که انسان متعلّق به دورۀ کودکی انسان 
ها و اشعار و ... کوشیدند. امروز نیز این آثار متعلّق به کودکان است و این مادران هستند  شتافتند و در شرح و بسط قصّه 

ادبیّات محسوب می  و ناقل این  یا اختصار)،  ؛  ( ۵1:  1386شوند )ر.ک: محجوب،  که حافظ  بنابراین، نکوتاهی 
، زاغ  کچل حسن های فراوانی چون:  مانند قصّه ؛  ۀ مربوب به حوزۀ شفاهی است آثار ادبی عوامان   عمدۀ   ترین ویژگی مهم 

شود و دو بیتیِ عوامانه،  و روباه، چوپان دروغگو و ... . در حوزۀ شعر عوامانه هم ناختصار) ویژگی اصلی محسوب می 
 گیرد. جای قصیده رسمی را می 

تک  شفاهی،  عوامانۀ  ادبی  آثار  ویژگیِ  تک دیگر  یا  بودن  بودن  شخصیّتی  قصّۀ  هاست آن قهرمان  بنابراین،  ؛ 
های اصلی و فرعی  صفحه است و شخصیّت   2800نامه که در چهار مجلّد بوده و متن چاپی آن در حدود  شاه فیروز 

الله صفا چنین  به کتابت درآمده )چنان که ذبیک   تواند یک اثر شفاهی تلقّی شود که بعدها شماری دارد، اصولًا نمی بی 
 [(. 4۵:  1400: هشت؛ ارژنگی،  1381ادّعایی دارد ]ر.ک: صفا،  

ادبیّات شفاهی یا داستان شفاهی یا فولکلور، دو ویژگی عمده دارد؛ یکی آنکه گویندۀ آن معلوم نیست و دوم اینکه  
امیدسالار،  ، روایات م گر ی د عبارت به های مختلفی بیان شده و  به شکل  ختلفی از آن در افواه موجود است )ر.ک: 

(. این دو ویژگی در روایات ابتدایی این مجموعه دربارۀ فردوسی و زندگی او، و همچنین در معدود  103و    102:  1398
  چنان که   طور نیست؛ این   شود، امّا دربارۀ باقی روایات، که عمدۀ روایات این مجموعه هستند، روایات دیگر دیده می 

ها و تصوّراتی که  ها، روایات، تمثیل ایست از افسانه در مقدّمۀ کتاب هم تصریک شده است: نکتاب حاضر مجموعه 
و سلیقۀ خود   ذوق  موافق  و شنیدن شاهنامه  خواندن  و  با شاهنامه  آشنایی  اثر  بر  عامی  )  اند وپرداخته ساخته مردم 

نیز از گو   : شش(. 2د  ،  1369شیرازی،  )انجوی  اگرچه ممکن است در  برخی روایات  یندگان دیگری هستند که 
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شود که  جزئیّات با منبع اصلی خود کمی متفاوت باشند، امّا تقریباً در بیشتر این روایات، تفاوت چشمگیری دیده نمی 
 بتوان آن را بر تفاوت در روایت حمل کرد.  

ت این مجموعه، از دو نفر )مراد عبدلی  درصد کلّ روایا   4۵ایم،  چنان که در نمودارهای پایان مقاله نیز نشان داده 
دار  ، درجه ساله ک ی و پنجاه درصد باقی، از دیگر راویان نقل شده است. سهم مراد عبدلی )   ۵۵و عبّاس نیکورنگ(، و 

 است.   ملاحظه قابل درصد است که سهمی    34آباد ناظم، ملایر( از کلّ روایات،  بازنشسته، حسین 

د عبدلی متنی مکتوب در دست داشته و روایات خود را از روی آن منبع نقل  های زیادی وجود دارد که مرا نشانه 
شیرازی،  )ر.ک: انجوی در یادداشتی در انتهای روایتی دربارۀ داستان فرامرز    ازجمله کرده است. خود او در چند مورد،  

(،  30:  2د همان، دست) ) پهلوان و رستم کله همچنین در مقدّمۀ داستان نرستم جهان  (، 131و   130:  1د ، 1363
 کند که این روایات، از روایات نقّالان است. اذعان می 

سرا( داستانی را بشنود و بخواهد آن را به خاطر بسپرد، دیگر نیازی ندارد  اگر شخصی عادی )غیر از نقّال یا داستان 
راد در حفظ آن روایتی که در  که روایت دوم یا سومی از همان داستان را با جزئیّات در حافظه داشته باشد و معمولًا اف 

پذیرند و عموماً در مواردی که به روایتی متناقض یا متفاوت  ورزند و روایت دیگری را نمی ذهن خود دارند، تعصّب می 
ها نظر  گویند...)، نولی شیرازی ها می کنند: نامّا اصفهانی خورند، از چنین عباراتی استفاده می با روایت خود برمی 

دهد، نشانگر این  وقتی یک راوی، دون چند روایت متفاوت و طولانی از یک داستان را به دست می   . ) دیگری دارند... 
)ر.ک:    برای نمونه، روایت سوم و چهارم و پنجم و ششم برزو از عبّاس نیکورنگ   . است که منبع او شفاهی نیست 

  (؛ 176  - 183)ر.ک: همان،    ل و سوم رستم و اشکبوس از عبّاس نیکورنگ روایت اوّ   (؛ 120  - 128:  1د  همان،  
ل و سوم از نبرد رستم و اسفندیار  روایت اوّ   (؛ 230  - 236)همان،   روایت اوّل و دوم زندگی امیرگودرز از مراد عبدلی 

  - 313)همان:    روایت اوّل و دوم ضحّاک ماردوش از مراد عبدلی   (؛ 23  - 2۵:  2د  همان،  )   از صفرعلی موگوئی 
روایت هفتم و هشتم رستم و   (؛ 328 - 331)همان:  روایت اوّل و دوم برگشتن نیّت شاه از سیّدنبی فیروزی  (؛ 301

  (؛ روایت سوم و چهارمِ رستم و مولای متّقیان از جمال امیدی 114  - 116همان:  )   مولای متّقیان از جمشید صالحی 
(؛ روایت اوّل  188  - 199  همان، الله هادی ) فیض   آمدها از (؛ روایت اوّل و دوم جوانی زال و پیش 111و    110همان:  ) 

روایت دوم و سوم ادعای خدایی کیکاوس از  و    ( 340  - 342همان:  )   فروش از محمّد صادقی و دوم انوشیروان و هیزم 
 . ( 72و    71:  3د  همان،  )   عبّاس نیکورنگ 

شدۀ  شده است که خلاصه در جلد سوم، این مجموعه، روایتی با عنوانِ نتولّد و کودکی سیاوش) از عبدلی نقل 
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. این  ( 229  - 249ر.ک: همان:  روایت دیگری از او با عنوانِ نسوگ سیاوش) است که در جلد دوم درد شده است ) 
دهد که مراد عبدلی منبعی مکتوب در دست داشته است وگرنه نیازی به تکرار دو روایت، یک بار  مسأله هم نشان می 

 ل نبود.  مفصّ   صورت به مختصر و بار دیگر    صورت به 

،  ازجمله شود.  ها نیز در این روایات دیده می هایی از منابع مکتوب غیر از شاهنامۀ فردوسی و دیگر شاهنامه نشانه 
جلد نخست نوشته: نگردآورنده، این قصّه را از روی نوشته    8دربارۀ روایت عبّاس نیکورنگ در یادداشت صفحۀ  

 ست).  مرحوم شیخ رضا کرکوکی روحانی محلّ نقل کرده ا 

مشترک    ها آن تک کلمات  گاهی حتّی دو روایت از دو شخص مختلن و از دو شهر مختلن، عین هم هستند و تک 
اند، در غیر این صورت، این میزان  دهد که هر دو روایت، از روی منبع مکتوبی نوشته شده است و این نشان می 

ه، روایتِ نپیدایش آتش و جشن سده) از عبّاس  تواند تصادفی باشد )برای نمون همانندی در کلمات و جملات، نمی 
 . ( 7  همان: نیکورنگ و سیّدمجید پناهی ) 

، ممکن است بین تودۀ  است ، لازم به یادآوری است که: روایاتِ مکتوبی که متعلّق به ادبیّات رسمی  همه ن ی باا 
شفاهی، از شیخ شهر، نقّال محل و یا هر کا دیگری شنیده شود و به حوزۀ   صورت به و مجدّداً   کند مردم رواد پیدا 

 بندی کنیم. ادبیّات عامیانۀ شفاهی راه پیدا کند. این دست روایات را نباید جزو ادبیّات شفاهی یا عامیانه دسته 

روایت    7۵روایت دربارۀ زندگی و شخصیّت فردوسی و    32نامه شامل سه جلد است. در جلد نخست،  فردوسی 
ای  های منثور )داستان سیاوش و بیژن و منیژه( و منظومه دربارۀ پهلوانان و نبردها ذکر شده و سپا دو نمونه از شاهنامه 

روایت دربارۀ پهلوانان و نبردهاست. جلد    181)دارجنگه( از زبان درختی کهن ذکر شده است. جلد دوم نیز شامل  
هنامه و در انتها، طومار سام سوار و دختر خاقان چین است. ما با سه  روایت دربارۀ قهرمانان شا   110سوم، شامل  

ندارد، کاری   ارتباطی با موضوع ما  انتهای کتاب، که  با ندارجنگۀ)  این مجموعه آمده و همچنین  طوماری که در 
به    گنجیدند. طومارها که تکلیفشان مشخّص است؛ دارجنگه هم شعری است ایم چون در حوزۀ کار ما نمی نداشته 

توان آن را روایتی  زبان لُری که به فارسی ترجمه شده و صِرف اینکه نام پهلوانانِ شاهنامه در آن برده شده است، نمی 
 حماسی دانست. 

اکبر علائی آورگانی،  سه روایتِ ملاقات با کیخسرو از علی  ازجمله چند روایت در این مجموعه تکراری است؛  
شیرازی،  )ر.ک: انجوی ار در متن کتاب تکرار شده است؛ یک بار در جلد دوم  الله احمدی و حسین عظیمی، دو ب سین 

الله  ریسی از سین روایت چرخ نخ   (. 177 - 180:  3د )همان، و یک بار در جلد سوم   ( 266  - 270:  2د  ، 1363
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 (. 160:  3چ  )همان،  ( و یک با در جلد سوم  271  : 2د  همان،  ؛ یک بار در جلد دوم ) طور ن ی هم احمدی هم به  
گیرند و ارتباطی با فردوسی نیز ندارند. در این  برخی روایات در این مجموعه، در حوزۀ ادبیّات حماسی قرار نمی 

؛  روایات، تنها نامی از شاهان و یا پهلوانانِ ایرانی آمده و اصل روایت، داستانی حِکمی و پندآموز و غیر حماسی است 
فروش)،  جمع)، نانوشیروان و پیرمرد)، نانوشیروان و هیزم ریسی)، ندست کم یا دست  مانند روایات: نچرخِ نخ 

، این روایات را  پژوهش خربزه و هندوانه). در این    یۀ تسم وجه ن   و   کند؟) پوشد، چکار می خورد، چه می نخدا چه می 
 ایم. بندی کرده جزو روایات غیرحماسیِ غیرمرتبط دسته 

های حماسی  هرها و روستاهای مختلن است که نام برخی روایات نیز تنها توصین موقعیت جغرافیای محلّیِ ش 
شوند. برای نمونه، توصین کوهی که نگردنۀ بیژن) نام دارد و غاری  ، روایتی حماسی محسوب نمی ی رو چ ی ه به دارند و  

خوانده می  کیخسرو)  نغار  جای ؛  شود که  و  روایت(، نرستم  کیخسرو) )چندین  با  روایات: نملاقات  ها)  مانند 
این روایات نیز به این دلیل که ماهیّت حماسی    . نجای زندگی رستم و زال و نبرد آنان با دشمنان)  و   )چندین روایت( 

اند. بدیهی است که در  ندارند و صرفاً توصین جغرافیایی هستند، در دستۀ روایات غیرحماسیِ غیرمرتبط قرار گرفته 
 شود. ها دیده می گذاری هر شهر و روستایی، از این دست نام 

 نامه منابع روایات فردوسی بررسی  
. روایاتِ  3. روایات با پیشینۀ شفاهی و  2. روایات با پیشینۀ مکتوب؛  1نامه را به سه بخشِ:  نگارندگان روایاتِ فردوسی 

قرار داده و کیفیّت    ی موردبررس جداگانه    صورت به از آن دو بخش را    هرکدام غیر حماسیِ غیرمرتبط تقسیم کرده و  
 اند.  را بررسی کرده   ها آن منابع و مآخذ  شفاهین مکتوب بودنِ  

های  روایات مکتوب، عمدتاً برگرفته از شاهنامۀ فردوسی، گاهی با کمی اختلاف در جزئیّات و برخی شاخ و برگ 
اند  مستقیم از شاهنامۀ فردوسی برگرفته نشده   صورت به . البتّه، خیلی از این روایات  است های عامیانه  ویژۀ نقل داستان 

مشاهده کرد و    وضوح به های منثور) )طومارهای نقّالی( را  نشاهنامه توان حلقۀ واسطۀ مهمّی به نام  و در این میان، می 
برخی    قاجار است. های منثور عصر صفویه و  از شاهنامه   برگرفته درواقع باید گفت که عمدۀ روایات این مجموعه،  

بی  یا  واسطه  با  نیز  شاهنامه روایات  واسطۀ  با  )عمدتاً  منثور(،  واسطه  حماسی   برگرفته های  متون  چون  ای  از 
...  ف ام زنامه    نامه، سام ،  نامه گ شاسب  و  است و  نیست  حماسی  نیز  روایات  برخی  چون    برگرفته .  منابعی  از 

 ... است. و    نامه م زبان ،  نامه قابوس ،  نامه سیاست 
روایات متعدّدی دربارۀ نبرد   ازجمله )   است های دورۀ صفویه و قاجار به بعد  روایات شفاهی، عمدتاً از برساخته 
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شدن رستم(. تعداد دیگری از این روایات دربارۀ زندگی شخصی  ضرت علی )ع( و مسلمان و کمربسته رستم و ح 
 ، چون ما اطّلاعات دقیقی از زندگی فردوسی نداریم.  است که کاملًا ساختگی و برخاسته از ذهن عوام    است فردوسی  

تّی حماسه ندارند )مانند روایات  روایات غیرحماسیِ غیرمرتبط، هیچ ارتباب مستقیمی با فردوسی، شاهنامه و ح 
اند. برخی از این روایات )مانند روایات  متعدّدی دربارۀ انوشیروان( که مشخّص نیست چرا در این مجموعه ضبط شده 

به   نگارندگان  بودند،  عامیانه  روایات حماسی  حوزۀ  از  امّا چون خارد  دارند،  مکتوب  منبع  انوشیروان(  به  مربوب 
های حماسی محلّ زندگی  نپرداختند. برخی روایات هم مانند روایاتی که دربارۀ نام  ها آن بع  تر منا وجوی دقیق جست 

راوی یا کوه و دشت اطراف محلّ زندگی اوست، طبیعتاً منبع مکتوب ندارند و حتّی از منظری، روایت داستانی هم  
 شوند. محسوب نمی 

 مآخذ روایاتِ با پیشینۀ مکتوب 

 کیفیت مرگ زواره 

 ( 78:  1)محمدمیرزاجانی،  

رسید طوری  ه کمر نیز معیوب به نظر می نامادری نیّر اعظم بود و از ناحی در این روایت آمده است که: نزواره که برادر  
کرد و مثل غلامی  گاه رستم را در هیچ سفر یا مأموریّتی جنگی رها نمی نسبت به رستم وفادار و مهربان بود که هیچ 

ساخت  کرد و آماده می مرکب سواری برادرش را تیمار و توجّه می   موقع به کرد و  زرخرید در رکاب رستم حرکت می 
شدن به  کا جز زواره جرئت نزدیک شناخت و هیچ زواره کا دیگری را نمی   جز به به فرمان رستم  رخش    که ی طور به 

(. باید توجّه داشت که در شاهنامۀ فردوسی، زواره چنین نقشی  78:  1د  ،  1363شیرازی،  رخش را نداشت) )انجوی 
( و رستم  383:  ۵د  ،  1393،  شود )فردوسی آذر پسر اسفندیار می ندارد. وی حتّی مرتکب اشتباهی چون کشتن نوش 

بخیلی    ت ی غا به علایی آمده است: نگویند او )رستم(    نامۀ نزهت (. امّا، در  386کند )همان:  قصد قصاص او را می 
به کسی نبخشیدی، و اگر خواستی که با کا نیکوی کند بنگفتی، لکن چون برادرش زواره رضای    ز ی چ چ ی ه بود، و هرگز  

خبر نداشتی، و حکم خزانه و روزی همه برادر را بودی، و چنانکه    ش ی وب کم از    او دیدی شرب به جای آوریدی، و 
دادی) )شهمردان  و  راندی  دانستی  و  ابی خواستی  کتاب  340:  1362الخیر،  بن  در  انجوی،  روایت  به    النقض (. 

 ای کوتاه شده است: ( هم اشاره 1۵:  13۵8رازی،  )قزوینی 

 چنااد برخااوانی ز شااهنامه حاادیث روسااتم 
 

 ل بُد مرد کو چون روستم جَمّال داشت در جَمَ 
 

خواجه  که  است  توجّه  کتاب  نظام جالب  در  طوسی  می سی الملوک الملک  رستم  وزیر  را  زواره  )ر.ک:  ،  داند 
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توانیم مآخذ روایت انجوی را در منابع مکتوب  (. بدین ترتیب، می 234و   233: 1347الملک طوسی، نظام خواجه 
 مأخذ دانست. بی توان آن را شفاهی و  ین روایت، مخالن روایت فردوسی است، نمی که ا کهن نشان دهیم و صرف این 

 سوار با دیو سفید   م شَ  جنگ 

 ( ۵9:  1)مراد عبدلی،  

آورد و نعل اسب خود  دیو سفید را از پای در می   ، در این روایت، شَم )که از پهلوانان خاندان بلیان است(، با یک سیلی 
گیرد که دیگر با ایرانیان وارد نبرد نشود. در این روایت همچنین به پهلوانی اترد  کند و از او پیمان می را در گوش او می 

مسلّک وارد    گاه چ ی ه گوید که از میان پهلوانان بلیانی، اترد و شم دارای چنان قدرتی بودند که  اشاره شده است و راوی می 
 شدند. میدان نبرد با حرین نمی 

شود. اثرب )اطرب(، در طومار  های منثور دیده می های مختلن، در شاهنامه های بلیان، اترد و شم، به شکل نام 
شاه  ( پسر طورنگ و نوۀ کورنگ است، کورنگ هم پسر جمشید از دختر مهراب ۵3:  1396جامع نقّالی شاهنامه ) 

سوار است که به دست کک    شم  َ پسر ( نام او اطرد و  78  - 4۵:  1397کابلی است. طبق روایتی )نثر نقّالی شاهنامه،  
است و مادر او شهرنازبانو دختر کهراد ایلخانی    م شَ   پسر (  3۵8:  1د  ،  1396شود. طبق روایت زریری ) کشته می 

( هم نام  92:  1381(. طبق روایت طومار شاهنامۀ فردوسی ) 616شود )همان:  است و به دست کک کهزاد کشته می 
کند و از ازدواد آنان گرشاسب متولّد  بانو دختر فریدون ازدواد می و نوۀ طورک است که با شاه   م شَ   پسر او ناطرد)،  

 (.  160شود )همان:  ( و سرانجام به دست کُک کوهزاد کشته می 93مان:  شود )ه می 

های منثور است که البتّه در ملحقّات  بستن گرشاسبن شم با دیو سپید، موتیفی پرتکرار در شاهنامه امّا موتینِ پیمان 
و    123:  1د    ، 1381شود. این روایت که در طومار شاهنامۀ فردوسی ) نسخ مختلن شاهنامۀ فردوسی نیز دیده می 

124 ( فردوسی  نقّالی شاهنامه،  1۵8:  1374(، طومار کهن شاهنامۀ  لشکر  (، طومار هفت 61:  1391((، طومار 
( آمده، در  836  - 84۵:  1396( و شاهنامۀ نقّالان )زریری،  88:  1397(، نثر نقّالی شاهنامه ) ۵۵  و   ۵4:  1377) 

شود )ر.ک:  های سنگی شاهنامه هم دیده می از چاپ های شاهنامۀ بروخیم و در چاپ دبیرسیاقی و برخی  زیرنویا 
،  280،  279:  1د  ؛ همو،  7۵و    73،  ۵9:  3د  ،  1363شیرازی،  ی انجو  (چنین، ر.ک:  (. هم ۵8  و   ۵7:  1394آیدنلو،  

 (. 299و    298

در این روایت، دیو سفید پسر ریمن است. این نسبت، در طومار نقّالان زریری هم آمده است )ر.ک: زریری،  
1396  :644 .) 
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   رستم و شغاد 

 ( 74:  1زاده،  )محمّدمهدی مظلوم 
را   نقشه قتل رستم  این روایت، بهمن با همکاری شغاد  اینکه در  کلّیّت روایت، همان روایت فردوسی است؛ جز 

خلاصه    طور به ( و  77۵:  1381کشد و سخنی از شاه کابل نیست. این روایت، در طومار کهن شاهنامۀ فردوسی ) می 
د  ،  137۵برخاسته از منابعی چون تاریخ طبری ) ( آمده است. این روایت ظاهراً  190:  1397در نثر نقّالی شاهنامه ) 

 دانند. رستم می است که بهمن را قاتل    ( 22۵:  1د  ،  1390مسعودی ) الذّهب  و مرود   ( 484:  2

   رستم و فیل گرشاسبی 

 ( 216:  1)محمّدرضا بلالیان،  
شد و به  انه می کرد و دیو در این روایت آمده است که گرشاسب فیلی داشت که هر از چند گاهی هوای هندوستان می 

شدن به آن را نداشت. روزی رستم که کودک است، هیاهوی مردم را  زد و کسی جرئت نزدیک کوچه و خیابان می 
پیچد و با دست راست، مشتی  رود و خود را به فیل رسانده، خرطوم فیل را به دور دست چپش می شنود و بیرون می می 

 ریزد. زند که مغزش از دماغش بیرون می بر سر فیل می 
، لیدن، پاریا،  796، قاهره  741های لندن، لنینگراد، قاهره  نویا این روایت، برگرفته از روایتی است که در دست 

:  1د  ،  1393شود )ر.ک: فردوسی،  آمده است و الحاقی محسوب می   849و لنینگراد    841واتیکان، برلین، لندن  
های شاهنامه و نسخی که از روی  نویا ق همین دست (. این روایت، از طری 147  - 16۵:  1388مطلق،  ؛ خالقی 27۵

؛ طومار جامع  1۵0و    149:  1377لشکر،  های منثور راه یافته است )ر.ک: هفت برداشته شده است، به شاهنامه   ها آن 
 (. 129۵  - 1298:  1396؛ شاهنامۀ نقّالان،  238:  1400لشکر،  ؛ شاهنامۀ هفت 1۵4:  1396نقّالی شاهنامه،  

 رستم و ببر بیان 

 ( 217:  1مراد عبدلی،  ) 
در این روایت آمده است که روزی زال و رستم و دیگر سرداران در بارگاه منوچهر نشسته بودند که قاصدی از جانب  

گوید که جانوری به نام ببر بیان در دریای هندوستان پیدا شده است که هر یک  شود و می سلطان هندوستان وارد می 
پرسد که چه کسی  بلعد. منوچهرشاه از پهلوانان می گاو و گوسفندان زیادی را می   شود و ماه یکبار در ساحل ظاهر می 

کند و خود به این  دهد امّا زال مخالفت می حاضر به رفتن به هندوستان و کشتن ببر بیان است. رستم پاسخ مثبت می 
ود او ببر بیان را با ترفندی  رود و سرانجام، خ رود. رستم هم ناشناس همراه با گودرز به هندوستان می مأموریّت می 

 کشد. می 
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  1246)مورّخ    or. 2926نسخۀ موزۀ بریتانیا به شمارۀ  ازجمله های شاهنامه،  نویا این روایت در برخی دست 
:  1383نامه )ر.ک: صفا،  ( و شبرنگ 22۵و    224:  1397منظومۀ حماسی،  ق.(، فرامرزنامه )ر.ک: هفت ها   1249تا  

های منثور عصر صفوی و قاجار  مستقل هم کتابت شده است و سپا به شاهنامه   رت صو به ( وارد شده و گاهی  323
است )  یافته  نقّالی شاهنامه،  ازجمله راه  ؛ طومار شاهنامۀ  1۵3:  1377لشکر،  ؛ هفت 426:  1391، ر.ک: طومار 

 (. 304:  1381فردوسی،  

 رستم و دیو غواص 

 ( 221:  1)محمّدتقی لطفی،  

رود و عاشق دختر عابدی  از به دنیا آمدن بانوگشسب، رستم به طرف مازندران می در این روایت آمده است که پا  
شود. رستم  کند. رستم روزی در مازندران در حال شکار است که در برابرش دیوی پدیدار می شود و با او ازدواد می می 

رود که دیو  ای به خواب می شمه کند. در روز چهلم، در کنار چ تازد و چهل روز دیو را تعقیب می به دنبال دیو اسب می 
اندازد. رستم با کمندانداختن در آب سعی در نجات دادن رخش دارد که ناگهان  شود و رخش را به آب می ظاهر می 

گذرند و  ای صیّاد مغربی از آنجا می رود. عدّه اندازد و می شود و خود او را هم در آب می دیو از پشت سرش ظاهر می 
کشد و پسرِ پادشاه مغرب را از دست  کشند، سرانجام رستم غوّاص دیو و زنش را می بیرون می رستم و رخش را از آب  

 برد. رهاند و به نزد پدرش می آنان می 

های منثور  ( و از همین طریق به شاهنامه 26  - 33:  1380است )ر.ک: مادح،    جهانگی نامه این روایت برگرفته از  
؛  203و   202:  1377لشکر، ؛ هفت 47۵و   474:  1391قّالی شاهنامه، ، ر.ک: طومار ن ازجمله هم راه یافته است ) 

؛ نثر نقّالی شاهنامه،  321و   320: 1400لشکر،  ؛ شاهنامۀ هفت 219  - 222:  1396طومار جامع نقّالی شاهنامه،  
 (. 1۵3و    1۵2:  1397

 مغفر دیو سفید 

 ( 229:  1)از مراد عبدلی،  

گوید  شدن دیو، طوس در جمع پهلوانان به طعنه می دیو سپید و کشته در این روایت آمده است که پا از نبرد رستم و  
دادن صحنۀ نبرد، به همه اثبات  برد و با نشان که رستم دیو را در خواب کشته است. گودرز پهلوانان را به محلّ نبرد می 

سپید مغفری برای    کند که بین رستم و دیو سپید نبردی سخت شکل گرفته است. در پایان، گودرز از کاسۀ سر دیو می 
 کند. رستم درست می 
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نگاره از مغفر رستم در شاهنامه، به این نتیجه رسیده است که مغفری با دو    133وان در پژوهشی، با بررسی ماه 
شوند و در نسخ سدۀ هشتم و پیشتر، رستم تنها  شاخ )شبیه کاسۀ سر دیو( تنها در نسخ سدۀ نهم هجری به بعد دیده می 

سرایان سدۀ نهم هجری باشد  های داستان رسد که این داستان از برساخته بر سر دارد. به نظر می خودی آهنی  کلاه 
برد و  (. در طومار شاهنامۀ فردوسی آمده است که رستم پا از کشتن دیو سپید، سر او را می 1396وان،  )ر.ک: ماه 

مغفری را که از سر دیو سپید ساخته است،    برد و کمی جلوتر، این روایت آمده است که گودرز رستم را به چادر خود می 
لشکر نیز به مغفر رستم که از کاسۀ سر  (. در هفت 380  - 391:  1381گذارد )طومار شاهنامۀ فردوسی،  بر سر او می 

رنگ بر خفتان ببر بیان و کلّۀ پدرش که بر سر رستم بود افتاد،  دیو سپید ساخته شده، اشاره شده است: نچون چشم سیه 
 (. 67  - 82:  1399؛ همچنین، ر.ک: آیدنلو،  300:  1377لشکر،  د و پیوند از پیوندش به لرزه درآمد) )هفت بند از بن 

 زندگی امیرگودرز 
 (  230:  1)مراد عبدلی،  

کند. لشکر  رود و در روستایی با دختری ازدواد می در این روایت، کشواد به قهر از پدرش کاوه، به جایی دوردست می 
کنند و کشواد  کشند، اموال آنان را غارت می کنند، اهالی ده را می ه به ایران، به آن روستا حمله می تورانیان در مسیر حمل 

جا وضع حمل  کند و همان ای در شکم به جنگلی فرار می کشند. در این میان، همسر کشواد با بچه را هم در بند می 
کشواد( را با سپاهی برای آبادکردن مجدّد روستا، و  رسد، بهرام )برادر کند. خبر این ماجرا که به گوش منوچهر می می 

را با خود به روستا    ها آن خورد و  کند. بهرام در میان راه به همسر برادر و پسرش برمی رهاکردن کشواد از بند گسیل می 
عمل خود  شود. پا از آن از  برد. امّا شبی بهرام از روی مستی در مقابل طفل شیرخواره با همسر کشواد همبستر می می 

گریزد و طفل  کند امّا زن شبانه می داشتن عمل بدش، قصد جان مادر و فرزند را می شود و برای مخفی نگاه پشیمان می 
کشد. تورانیان نوزاد را  کند، می کند و خود را در مقابل چشمان بهرام که او را تعقیب می را در شکاف کوهی پنهان می 

کند. در نبردی میان ایران  ت می گذارد و خود او را تربی کودرز می ، ویسه نام نوزاد را  برند کنند و به نزد ویسه می پیدا می 
گوید که این کودرز  کشد، سروشی به کشواد می کند و بهرام را با خشم فراوان می و توران، کودرز به سپاه ایران حمله می 

برد و نبرد به سود ایرانیان  به سپاه ایرانیان می فرزند توست و بهرام را به جرم خیانت به همسرت کشت. کشواد، کودرز را  
 رسد. به پایان می 

آمده است )ر.ک: طومار    نامه و شاهنامۀ نقّالان شاهنامۀ ف دوسی، مشکین این روایت، با اندکی اختلاف در طومار  
تلاف  (. با این اخ 480  - ۵27:  1396؛ زریری،  3۵  - 40:  1386نامه،  ؛ مشکین 86  - 114:  1381شاهنامۀ فردوسی،  
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کند. در روایت سعیدی و زریری  می   ت ی ترب شود و سپا ویسه او را  که در این سه منبع، کودرز ابتدا در جنگل بزرگ می 
 نامه، پدر کودرز کاوک است. به جای کشواد، قارن پدر کودرز معرّفی شده و در مشکین 

 روایت ششم رستم و حضرت سلیمان و حضرت علی )ع( 
 ( 126:  2)داود کریمی،  

قنواتی، در کتاب  گویند سلیمان و کیخسرو در یک عهد بودند). جعفری  در این روایت آمده است که: نمردم می 
می هفت شاهنامۀ   شخصیّت گوید لشکر  حضور  با  جدید،  داستانی  گاهی  ن]نقّالان[  به  :  اسلامی  و  سامی  های 

افزوده داستان  کهن  کیخسرو  های  از  او  دعوت  و  سلیمان  داستان  مانند  اسلام اند،  شاهنامۀ  برای  )ر.ک:  آوردن) 
عصر بودن و منازعۀ کیخسرو و سلیمان، داستان جدیدی نیست و  (. امّا، باید گفت که: نهم 38:  1400لشکر،  هفت 

بن حسن  نقل شده است )ر.ک: حمزه   الملوک و تاریخ بناکتی والأنبیاء، احیاء الأرض ملوک سنی در تواریخی چون  
 (. 1401) )ر.ک: ارژنگی،  32:  1348؛ بناکتی،  ۵و    4:  1344،  ؛ سیستانی 33:  1346اصفهانی،  

اک میرآخور   جمشید جم و ضح 
 ( 18:  3زاده،  )محمّدمهدی مظلوم 

های منثور است  در این روایت آمده است که ضحّاک و پدرش میرآخور جمشید بودند. این روایت برگرفته از شاهنامه 
 (. 124:  1396، ر.ک: زریری،  ازجمله ) 

 کمان   اختراع تیر و 

 ( 38:  3)مراد عبدلی،  

:  1396زریری )   شاهنامۀ نقّالان در این روایت اشاره شده است که سلم و تور از دختران ضحّاک هستند. طبق روایت  
شوند. در  (، شهرناز و ارنواز دختران ضحّاک هستند و از ازدواد آنان با فریدون، سلم و تور متولّد می 218  - 248

ها،  ( دربارۀ مادر سلم و تور دو روایت نقل شده است که بر اساس یکی از روایت 27:  1318)   والقصص التّواریخ مجمل 
 (.  39:  1396اتی،  وی دختر ضحّاک است )همچنین، ر.ک: قنو 

های منثور  مفصّل در شاهنامه   طور به ساز  ساز هم اشاره شده است. داستان چاچ کمان در این روایت به چاچ کمان 
:  1397؛ نثر نقّالی شاهنامه،  382:  1396؛ زریری،  116:  1381نقل شده است؛ )ر.ک: طومار شاهنامۀ فردوسی،  

69 .) 
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 گیری نتیجه 

. روایات با پیشینۀ  2وب؛  . روایات با پیشینۀ مکت 1بندی:  روایت، در ذیل سه دسته   40۵اد  در این مقاله، در مجموع تعد 
سطر( در دستۀ نخست قرار    12368روایت )   224. تعداد  شد   ی بررس . روایاتِ غیر حماسیِ غیرمرتبط  3  شفاهی؛ 

دستۀ سوم. بدین ترتیب،  سطر( در    21۵8روایت )   79سطر( در دستۀ دوم، و تعداد    3362روایت )   102گرفت، تعداد  
درصد   19درصد کلّ روایات این مجموعه، روایاتِ با پیشینۀ مکتوب بودند،   69بر اساس تعداد سطرهای روایات، 

 درصد روایات غیرحماسیِ غیرمرتبط.   12روایات با پیشینۀ شفاهی، و  

ز یک راوی )مراد عبدلی(،  درصد کلّ روایات این مجموعه، ا   ۵۵که در نمودار شمارۀ یک نیز مشاهده شد،  چنان 
درصد باقی روایات، از راویان متعدّد دیگری است که در    34دیگر )عبّاس نیکورنگ(، و    ی ا ی راو درصد آن از    11

درصد متعلّق به    14درصد از مجموع روایاتِ با پیشینۀ مکتوب، متعلّق به مراد عبدلی،    43.  مشاهده شد   ها جدول 
ها، در روایاتِ با پیشینۀ شفاهی به طرز معناداری  به دیگر راویان است. این تناسب   متعلّق   د درص   43عبّاس نیکورنگ، و  

درصد متعلّق به عبّاس نیکورنگ، و    4درصد از کلّ روایاتِ با پیشینۀ شفاهی، متعلّق به مراد عبدلی،    6کند؛  تغییر می 
ند که عمدۀ روایاتی که مراد عبدلی و  ده درصد باقی روایات، از راویان متعدّد دیگر است. این درصدها نشان می   90

  و احتمالًا، درصد از مجموع کلّ روایات(، دارای پیشینۀ مکتوب هستند    66اند )یعنی حدود  عبّاس نیکورنگ نقل کرده 
اند. بدین  ارسال کرده   نامه ف دوسی این دو راوی روایات خود را از روی متون مکتوب نوشته و برای درد در مجموعۀ  

پیدا نکردیم، دارای    ها آن درصد روایات دیگرِ این دو راوی نیز که پیشینۀ مکتوبی برای    10نیست که آن  ترتیب، بعید  
 رونویسی شده باشند. پیشینۀ مکتوب باشند و از روی متنی مکتوب  
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 نمودارها 

 : 1نمودار شمارۀ 
 سند بر اساس تعداد سطرهای روایت(کل  روایات )روایات سنددار و روایات بی 

 

 : 2نمودار شماره 
 روایاتِ با پیشینۀ مکتوب بر اساس تعداد سطرهای روایت

 

 

55%
11%

34% دیگران

عباس نیکورنگ

مراد عبدلی

43%

14%

43% دیگران

عباس نیکورنگ

مراد عبدلی
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 : 3نمودار شمارۀ 
 روایاتِ با پیشینۀ شفاهی بر اساس تعداد سطرهای روایت

 

 : 4نمودار شمارۀ 
 تعداد کل  روایات با پیشینۀ مکتوب، با پیشینۀ شفاهی و روایاتِ غیرحماسیِ غیرمرتبط 

  

90%

4% 6%

دیگران

عباس نیکورنگ

مراد عبدلی

20%

25%
55%

روایات غیرحماسیِ غیرمرتبط

روایات با پیشینۀ شفاهی

روایات با پیشینۀ مکتوب
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 :  ۵نمودار شمارۀ 
 کلّ روایات با پیشینۀ مکتوب، با پیشینۀ شفاهی و روایاتِ غیرحماسیِ غیرمرتبط بر اساس تعداد سطرهای روایت 

 

 

 هاجدول

 : روایاتِ با پیشینۀ مکتوب1جدول شمارۀ 

 روایت  روایت  روایت  روایت  روایت 

 کیخسرو به ایران آمدن  کاوس رستم و کی 3عروسی دختر رستم  1فردوسی و چوپان  
کاوس  خواستگاری کی
 2از سودابه  

 کیارش و سهراب  6آمدن کیخسرو به ایران   رستم و دیو سفید  4عروسی دختر رستم  3و چوپان   یفردوس

 مادر سیاوش  ضحّاک ماردوش  2رستم و دیو سفید  ۵عروسی دختر رستم  2فردوسی و چوپان  
 مانند سنان گیو  
 در جنگ پشن 

 2مادر سیاوش  2ضحّاک ماردوش  3رستم و دیو سفید  اشکبوس رستم و 

 مانند سنان گیو  
 2در جنگ پشن  

 4مادر سیاوش  3ضحّاک ماردوش  4رستم و دیو سفید  2رستم و اشکبوس 

 فردوسی و  
 خلیفۀ مسلمین 

 رستم و رخش  3رستم و اشکبوس 
کار نیکوکردن از پرکردن  

 است 
 تولّد و کودکی سیاوش 

 2رستم و رخش   رستم و کک کوهزاد  ماکوچی شاکوچی و 
کار نیکوکردن از پرکردن  

 2است 
 گذشتن سیاوش از آتش 

 فردوسی  
 در خواب دختر سلطان 

 2گذشتن سیاوش از آتش   پادشاهی کیومرث 3رستم و رخش   2رستم و کک کوهزاد 

 3تن سیاوش از آتش  گذش  سیامک و دیو سیاه  کاوس رستم و کی 3رستم و کک کوهزاد  رستم در خواب فردوسی 

12%

19%

69%
روایات غیرحماسی غیرمرتبط
روایات با پیشینۀ شفاهی
روایات با پیشینۀ مکتوب 
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 روایت  روایت  روایت  روایت  روایت 

 رستم و دیو سفید  4رستم و کک کوهزاد  3رستم در خواب فردوسی  
 پیدایش آتش و  

 جشن سده 
 سیاوش در توران 

 3رستم و دخترش  ۵رستم و کک کوهزاد  4رستم در خواب فردوسی  
 پیدایش آتش و  

 2جشن سده 
 2ازدواد با فرنگیا 

 3ازدواد با جریره  شهرنشینی  4رستم و دخترش  اسفندیار نبرد رستم و  6رستم در خواب فردوسی  
 سیاوش و آژنگ وزیر کشن آهن  رستم و افراسیاب  2نبرد رستم و اسفندیار  کیفیت مرگ زواره 

 خون سیاوش  طهمورث دیوبند  3رستم و افراسیاب  رستم و ترنج اسفندیار  7رستم در خواب فردوسی  

 2اسفندیار  رستم و ترنج   با دیو سفید  جنگشم
جنگ رستم و کک  

 کوهزاد 
 2خون سیاوش   کشن نمک 

نبرد گرشاسب با کوه 
 ربا آهن

 رستم و فیل گرشاسبی 
جنگ رستم و کک  

 2کوهزاد 
 3خون سیاوش   بلیان و لطین 

نبرد گرشاسب با کوه 
 2ربا آهن

 رستم و ببر بیان 
جنگ رستم و کک  

 3کوهزاد 
جمشید جم و ضحّاک  

 میرآخور 
 4خون سیاوش  

 رستم و غوّاص دیو  سام و کودکی زال
جنگ رستم و کک  

 4کوهزاد 
 ۵خون سیاوش   ضحّاک کولی 

 جنگ رستم و دیو سفید  زال و سیمرغ
 رستم و  

حضرت سلیمان و  
 6حضرت علی 

خروس سفید و طلسم  
 ضحّاک

 کودکی کیخسرو 

 مغفر دیو سفید  2زال و سیمرغ 
رستم و حضرت  

سلیمان و حضرت  
 10علی 

 2کودکی کیخسرو  ها ضحّاک و کولیوزیر  

 زندگی امیر گودرز  3زال و سیمرغ 
رستم و حضرت  

سلیمان و حضرت  
 12علی 

 3کودکی کیخسرو  شیطان و ضحّاک

 2زندگی امیرگودرز  4زال و سیمرغ 
رستم و حضرت  

سلیمان و حضرت  
 1۵علی 

 ضحّاک بیدادگر و 
 کاوۀ آهنگر

 4کودکی کیخسرو 

 ۵کودکی کیخسرو  کودکی فریدون  سه خصلت رستم  دار بهرام علممرگ  رستم و شغاد 
 6کودکی کیخسرو  فریدون گاودایه  داستان مرگ رستم  امیرگیو  رستم و سهراب 

 فریدون گاوسوار  2داستان مرگ رستم  بیژن و منیژه 4رستم و سهراب  
آوردن کیخسرو از  

 توران

 گاوسر فریدونی  3رستم داستان مرگ   2بیژن و منیژه  2رستم و سهراب  
آوردن کیخسرو از  

 2توران 
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 روایت  روایت  روایت  روایت  روایت 

 اختراع تیر و کمان  4داستان مرگ رستم  3بیژن و منیژه  3رستم و سهراب  
آوردن کیخسرو از  

 3توران 

 تولّد سلم و تور و ایرد گذاری رستم اسم نبرد رستم و اسفندیار  4رستم و سهراب  
آوردن کیخسرو از  

 4توران 

 2تولّد سلم و تور و ایرد  زال و سیمرغ رستم و اسفندیار  ۵رستم و سهراب  
آوردن کیخسرو از  

 ۵توران 

 رستم و نوذر  3زال و سیمرغ  3رستم و اشکبوس  6رستم و سهراب  
آوردن کیخسرو از  

 6توران 

 اسفندیار یاغی  4زال و سیمرغ  3رستم و اسفندیار  7رستم و سهراب  
آوردن کیخسرو از  

 7توران 

 بستن مالیات بر زابلستان  ۵زال و سیمرغ  4رستم و اسفندیار  برزو رستم و 
آوردن کیخسرو از  

 8توران 

 تسلّط افراسیاب بر ایران  زال و رستم  رستم و تولّد سهراب  2رستم و برزو 
آوردن کیخسرو از  

 9توران 
 بهمن تصرّف دژ  آوردن کیقباد از البرزکوه  2زال و رستم   رستم و اشکبوس  3رستم و برزو 

 4رستم و برزو 
پهلوان و  رستم جهان
 دست رستم کله

 2تصرّف دژ بهمن  2آوردن کیقباد از البرزکوه   پیری زال 

 رخ نبرد یازده 3آوردن کیقباد از البرزکوه   بهمن و فرامرز  رستم و تهمینه  ۵رستم و برزو 

 آذربرزین و بهمن  رستم و اکوان دیو  6رستم و برزو 
 کاوس و  کی

 ادّعای خدایی 
 کودکی فرود 

 2آذربرزین و بهمن  2رستم و اکوان دیو  فرامرز 
 کاوس و  کی

 2ادّعای خدایی 
 شدن فرودکشته

 3آذربرزین و بهمن  3رستم و اکوان دیو  آذربرزین و بهمن 
 کاوس و  کی

 3ادّعای خدایی 
 2شدن فرود کشته

 رستم و مرد چوپان  2آذربرزین و بهمن 
ادّعای کاوس و  کی

 خدایی 
 کاوس و  کی

 4ادّعای خدایی 
 3شدن فرود کشته

 سوگ سیاوش  2رستم و مرد چوپان   3آذربرزین و بهمن 
کاوس به  لشکرکشی کی

 مازندران 
شدن افراسیاب به  کشته

 دست کیخسرو 
شدن رستم در خاک  گم

 پریزادان
 مرگ سیاوش  رستم و برزو 

 کاوس  لشکرکشی کی
 2به مازندران 

راسیاب به  شدن اف کشته
 4دست کیخسرو 

تولّد و عروسی دختر  
 رستم 

بانو با جنگ گشسب
 سهراب 

 سیاوش و کیخسرو 
 کاوس  لشکرکشی کی

 3به مازندران 
 پادشاهی گشتاسب 

 برگ سیاوش  رستم و دخترش  عروسی دختر رستم 
 کاوس  لشکرکشی کی

 4به مازندران 
 2پادشاهی گشتاسب  
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 روایت  روایت  روایت  روایت  روایت 

 مادر سیاوش  2رستم و دخترش  2عروسی دختر رستم 
کاوس از  خواستگاری کی
 سودابه 

 

 

 : روایات با پیشینۀ شفاهی2جدول شمارۀ 

 روایت  روایت  روایت  روایت  روایت 

 بازیگوشی فردوسی 
کیارش تیرانداز و 

 حکومت آذربایجان 
دختر چوپان و فرّخ  

 پسر گودرز
 مرگ سهراب و 

 3فریب شیطان 
ماندن جسد تر و تازه 

 زال

 فردوسی هوشی کم
رستم در خواب  

 7فردوسی 
 رستم و فیل

 مرگ سهراب و 
 4فریب شیطان 

ماندن جسد تر و تازه 
 2زال 

کردن دختر  عوض
فردوسی با پسر  

 چوبتراش 
 فردوسی و افراسیاب 

رستم و شیردختر  
 چادرنشین 

 مرگ سهراب و 
 ۵فریب شیطان 

 2بهمن و فرامرز 

کردن دختر  عوض
فردوسی با پسر  

 2چوبتراش 

 فردوسی و 
 زنمرد خشت

 زور رستم 
 مرگ سهراب و 

 6فریب شیطان 
 2سروش و کیخسرو 

مشاعرۀ فردوسی و  
 دخترش 

 2رستم و افراسیاب  فردوسی و آسیابان 
 مرگ سهراب و 

 8فریب شیطان 
 3سروش و کیخسرو 

 فردوسی و 
 حضرت علی )ع( 

 رستم و مولای متّقیان گرشاسب و سیمرغ 
 مرگ سهراب و 

 9شیطان فریب 
آرداوازد و کوه 

 ماسیا 
 فردوسی و 

 2حضرت علی )ع( 
 2رستم و مولای متّقیان   ربا سام و کوه آهن 

 مرگ سهراب و 
 11فریب شیطان 

 خون سیامک

 3رستم و مولای متّقیان   2ربا سام و کوه آهن  فردوسی و مرد احمق
 مرگ سهراب و 

 12فریب شیطان 
 پسر ایرد 

 4رستم و مولای متّقیان   مرگ زال فردوسی و چوپان 
 مرگ سهراب و 

 13فریب شیطان 
 2پسر ایرد 

 ۵رستم و مولای متّقیان   ربارستم و کوه آهن  2فردوسی و چوپان 
 مرگ سهراب و 

 14فریب شیطان 
 رستم و فرزندان نوذر 

 حوادث 
 پا از مرگ سیاوش 

 6رستم و مولای متّقیان   2رستم و شغاد 
 رستم و 

 مردم این دوره 
 کیقباد  

 در زندان تورانیان
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 روایت  روایت  روایت  روایت  روایت 

 7رستم و مولای متّقیان   4رستم و شغاد  3فردوسی و چوپان 
 رستم و 

 2مردم این دوره 
 شدن کیقباد غایب

شاها تو گلی و گل به  
 پیشت دسته 

 8رستم و مولای متّقیان   نریمان و بهمن 
 رستم و 

 3مردم این دوره 
 کاوس کی 

 در چنگ تورانیان

تماشا کاسۀ یشم را 
 کن 

سرگذشت هژبر 
 فرزند رستم 

رستم و حضرت  
سلیمان و حضرت 

 علی )ع(

 رستم و 
 4مردم این دوره 

کاوس با  نبرد کی 
 اژدها

فردوسی در خواب 
 دختر سلطان 

 دختر رستم و 
 سیماپهلوان خوش 

رستم و حضرت  
سلیمان و حضرت 

 2علی )ع( 

 رستم و 
 ۵مردم این دوره 

 شیرزاد و  
 چشمدیو یک 

 رستم و خاقان چین فردوسی و پسر وزیر 
رستم و حضرت  

سلیمان و حضرت 
 3علی )ع( 

 رستم و 
 6مردم این دوره 

 3مادر سیاوش 

 رستم و طوس  فردوسی و تنگی قافیه
رستم و حضرت  

سلیمان و حضرت 
 4علی )ع( 

 2زال و سیمرغ 
جوشیدن خون 

 سیاوش 

 2فردوسی و تنگی قافیه  
اسفندیار و دیو 

 سر دوازده 

ستم و حضرت  ر
سلیمان و حضرت 

 ۵علی )ع( 

جوانی زال و  
 آمدها پیش

جوشیدن خون 
 2سیاوش 

 3فردوسی و تنگی قافیه  
رستم و شبان  

 مازندرانی
مرگ سهراب و فریب 

 شیطان 
جوانی زال و  

 2آمدها پیش
 

رستم در خواب  
 2فردوسی 

 رستم و دیو دوسر 
مرگ سهراب و فریب 

 2شیطان 
  زال و چوب گز 

در خواب  رستم 
 ۵فردوسی 

جنگ رستم و دیو 
 2سفید 

مرگ سهراب و فریب 
 7شیطان 

  سه کمربسته 

 

 : روایات غیرحماسیِ غیرمرتبط 3جدول شمارۀ 

 روایت  روایت  روایت  روایت  روایت 
جای زندگی رستم و 

 زال
 4نما جام گیتی 14ها رستم و جای

 کاوۀ آهنگر 
 و زن پارسا

 زنجیر عدل
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 روایت  روایت  روایت  روایت  روایت 

 1۵ها رستم و جای هارستم و جای
دست کم یا دست  

 جمع
 کاوۀ آهنگر 

 2و زن پارسا 
 2زنجیر عدل 

 16ها رستم و جای 2ها رستم و جای
دست کم یا دست  

 2جمع 
 3زنجیر عدل  بهرام گور و نمک 

 17ها رستم و جای 3ها رستم و جای
دست کم یا دست  

 3جمع 
 بهرام گور و 
 مرد مالدار

 4زنجیر عدل 

 خون سیاوش  4ها جایرستم و 
دست کم یا دست  

 4جمع 
 برگشتن نیّت شاه 

 زور که بیاید 
 شود خر ملّا می

 ملاقات با کیخسرو  ۵ها رستم و جای
دست کم یا دست  

 ۵جمع 
 2برگشتن نیّت شاه 

 زور که بیاید 
 2شود خر ملّا می

 2ملاقات با کیخسرو   6ها رستم و جای
حوادث و پایان  
 زندگی کیخسرو 

 خسروپرویز 
 زور که بیاید 

 3شود خر ملّا می

 7شدن کیخسرو غایب ۵شدن کیخسرو غایب 3شدن کیخسرو  غایب  شدن کیخسرو غایب
وجه تسمیۀ  

 گوربخیل 

 3ملاقات با کیخسرو   7ها رستم و جای
حوادث و پایان  
 2زندگی کیخسرو 

انوشیروان و  
 فرمانروای اصفهان 

 زور که بیاید 
 4شود میخر ملّا 

 ریسی چرخ نخ  8ها رستم و جای
حوادث و پایان  
 3زندگی کیخسرو 

 انوشیروان و پیرمرد 
 وجه تسمیۀ  

 خربزه و هندوانه 

 سروش و کیخسرو  9ها رستم و جای
حوادث و پایان  
 4زندگی کیخسرو 

انوشیروان و  
 فروش هیزم 

 وجه تسمیۀ  
 2خربزه و هندوانه 

 4کیخسرو سروش و  10ها رستم و جای
حوادث و پایان  
 ۵زندگی کیخسرو 

انوشیروان و  
 تعبیرخواب 

 وجه تسمیۀ  
 3خربزه و هندوانه 

 نماجام گیتی 11ها رستم و جای
حوادث و پایان  
 7زندگی کیخسرو 

 قضا و قدر
 وجه تسمیۀ  

 4خربزه و هندوانه 

 2نما جام گیتی 12ها رستم و جای
حوادث و پایان  
 8زندگی کیخسرو 

خورد چه  می خدا چه
 پوشدمی

 درخت مقدّس 

 3نما جام گیتی 13ها رستم و جای
حوادث و پایان  
 9زندگی کیخسرو 

 سحرخیزی 
عروسی کیخسرو با  

 آفتاب گل
  8شدن کیخسرو غایب 6شدن کیخسرو غایب 4شدن کیخسرو غایب 2شدن کیخسرو غایب



 89 94- 67و …. صص    ی اللّٰه اسد ن روح   نامه ی ف دوس   ی ها ت ی روا   ی مأخذشناس 

 

 ها نوشت پی 

کنیم که برخی روایاتی که به دست انجوی شیرازی رسیده، تکراری  استفاده می   جهت ن ی بد از قیدِ نکمابیش) .  1
بوده و او تنها روایت کامل را نقل کرده و در پانوشت اسامی روایان دیگرِ آن روایت را نقل کرده است و گاهی  

 د نکردیم. روایات را در محاسبات خود وار را در چند سطر متذکر شده است. ما این خرده   ها آن های  تفاوت 

های این حوزه، بر پایۀ  نادبیّات عامّه) و نادبیّات شفاهی)، در ایران تعارین دقیقی ندارند. عمدۀ پژوهش .  2
، دو مدخل  دانشنامۀ ب یتانیکا شکل گرفته است. در    ها آن ها و تعارین  گران غربی و نظریّه گفتارهای پژوهش 

)  folk literature) )اخبار شفاهی( یا ن oral traditionوجود دارد که نباید با هم خلط شوند؛ یکی ن 
) )ادبیّات شفاهی(. ناخبار شفاهی)، فرهنگ تودۀ )علوم  oral literature)ادبیّات عامّه( است و دیگری ن 

شفاهی و در قالب شعر، داستان، ترانه و   صورت به هاست که زبانِ نوشتاری ندارد. و باورهای عامیانۀ( تمدّن 
منتقل می  ندارند. اصطلاحِ  شود.  ...  ادبیّات در جوامعی است که خط  بیان  نادبیّات شفاهی) شکلِ  امّا 

) گرفته شده  Litteraاز ریشۀ لاتینِ ن  ) Litaratureواژۀ ن   چراکه نادبیّاتِ شفاهی) خالی از تناقض نیست؛  
 ) )نامه( است. Letterاست که به معنی ن 

گوید: ناغلب تشخیص اینکه داستانی این است که می نکتۀ مهمّی که در دانشنامۀ بریتانیکا ذکر شده،  
توده شده و   ادبی و مکتوب وارد فرهنگ  اینکه داستانی  یا  توده گرفته شده است  از فرهنگ شفاهی 
مانند دیگر   آن،  با  و  ادبیّات عامّه شده  دوباره شنیده شده و وارد  یا پزشکی  از کشیش، معلّم  سپا 

(. این به Britannica: Folk Literature، دشوار است) ) های عامیانه برخورد شده باشدداستان
داستانی ادبی با منبع مکتوب، دوباره وارد فرهنگ توده شده و    کهنیااین معنی است که تشخیص  

های شاهنامه که از منابع  پذیر است. درست مانند داستانشفاهی نقل شده باشد، امکان  صورت به
وباره وارد فرهنگ توده شده و توسّط نقّالان، برای مردم بازگو مکتوب، و عمدتاً در دورۀ صفویان، د

نامه)،  ای با عنوانِ نفردوسیآوری شده و در مجموعهاند و سپا به شکل روایاتِ شفاهی، جمعشده
منتشر شده و شفاهیِ شاهنامه  روایاتِ عامیانه  از شاهنامۀ  تحت عنوان  داستانی  اگر شخصی،  اند. 

سی مکتوب دیگری را با لحن عامیانه برای دیگران تعرین کند و شخص  فردوسی، یا هر متن حما
ها را با همان شکل عامیانه دوباره مکتوب کند، آیا متنی را که به وجود دیگری، یا خود او، همان گفته

متنی  تنها  اینجا آن شخص  بدانیم؟ در  ادبیّات شفاهی  و  ادبیّات عامیانه  به حوزۀ  متعلّق  باید  آمده، 
ها، با هر لحن و بیانی که  ه ادبیّات رسمی را به لباسِ ادبیّات عامه درآورده است. این داستانمتعلّق ب
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 که بازگو شوند، باز هم متعلّق به حوزه و ژانر ادبیّات حماسی هستند.  یهر شکلنقل شوند و به  
د دارد. ما  نامه)، تعداد اندکی از روایات شفاهی و عامیانه هم وجو، در مجموعۀ نفردوسیحالنیباا

با پیشینۀ 1ایم:  نامه را به دو دستۀ اصلی تقسیم کردهروایات موجود در مجموعۀ فردوسی . روایات 
شویم که  متوجّه می   یسادگبه. روایات شفاهی. با نگاهی به روایات موجود در هر دسته،  2مکتوب؛  

ایم، عموماً کوتاه هستند و برای  هنیافت  ها آندانیم و پیشینۀ مکتوبی برای  را شفاهی می  ها آنروایاتی که  
نقل بین عامّۀ مردم، پیر و جوان، مناسب هستند. امّا روایات با پیشینۀ مکتوب، بسیار طولانی هستند  

نقل   مناسب  لباس    ۀلیوسبهو  به  روایاتی هستند که  روایات، همان  این  نیستند.  بازار  و  مردم کوچه 
 از عنصر نکتابت) کمک گرفته شده است.  هاآنل اند و البتّه در نقادبیّات عامیانه درآمده

توان مطرح کرد این است که آیا ادبیّات شفاهی بر ادبیّات  هایی که در این حوزه می ترین پرسشمهم
آیا بین ادبیّات شفاهی و مکتوب، مرز مشخّصی وجود دارد؟ شواهد   مکتوب تقدّم زمانی دارد؟ و 

اختراع  ها مثبت است. البتّه طبیعی و بدیهی است که با  دهند که پاسخ این پرسش موجود نشان می 
، گسترش ادبیّات مکتوب، ادبیّات شفاهی در  بعالطبکاغذ و پیشرفت خط و گسترش دانش عمومی و  

روستاها و جاهای دورافتاده از بین نرفت و همچنان بین عامّۀ مردم در جریان بود. امّا باید این پرسش  
ما می آیا  ادامه داشت؟  تا چه زمانی  این روند  از زمان  را مطرح کرد که  که  کنیم  ادّعا  امروز  توانیم 

ر کنار متن مکتوب این اثر، روایتی شفاهی هم از آن وجود داشته و بین نگارش شاهنامه تا به امروز، د
مردم شایع و رایج بوده است؟ برای شرح پاسخ این پرسش باید به چند مسأله توجّه کرد. نخست  

بین مردم   از شاهنامۀ فردوسی و دیگر متون حماسی  بر اساس روایاتی که  را    ماندهیباقاینکه  آن  و 
هایی از  ای نداشتند و بخشدانیم که مردم به کلّ متن شاهنامه علاقهخوانند، می نطومارِ نقّالی) می 

های  اند. بر اساس شواهد و مدارک موجود، عمدۀ داستاناند و از چرخۀ نقل حذف کردهآن را نپسندیده 
دیو های مربوب به رستم )رستم و سهراب، رستم و اسفندیار، نبرد با  که بین مردم رایج بوده، داستان

داستان ضحّاک، کاوه، سیاوش و بیژن و منیژه بوده است.   ازجملهسپید و ...(، و چند داستان دیگر،  
شدن شاهنامۀ فردوسی، این  گفت که پا از مکتوب   نیقیبهبیقرتوان با ظنّی  پا در وهلۀ اوّل، می

انتقال به  کامل در حوزۀ ادبیّات شفاهی حضور نداشته و کسی کلّ این متن را ب  صورت بهمتن   رای 
 دیگران، به حافظه نسپرده است.  

مهم اینکه  و سینهدوم  ادبیّات شفاهی  عنصرِ  است.  بهترین  نقل)  یعنی:    طوربهسینه، نزنجیرۀ  ساده 
نشخصی داستانی را بشنود، به خاطر بسپارد و آن را برای دیگری نقل کند و این روند، پیوسته ادامه  
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شود. نخست اینکه آیا زمانی که ما متن مکتوبی از داستانی میپیدا کند). حال، چند پرسش مطرح  
توانیم آن را در دست داریم و در واقع این متن برای نخستین بار از راه ننوشتار) نقل شده است، می

کنیم؟   شفاهی)  نادبیّات  حوزۀ  شفاهی،    ترش یپوارد  ادبیّات  که  شد  یعنی:    طوربهگفته  خلاصه 
کردن) و ما در اینجا بخش نخست آن، یعنی: نشنیدن) را از چرخه نقل  نشنیدن، به خاطر سپردن و

را می حذف کرده این بزرگی  به  آیا متنی  اینکه  به نظر میایم. دوم  به حافظه سپرد؟  به  توان  رسد که 
حافظه سپردن چنین داستان بلندی کار دشواری است و عنصر کتابت و فنّ تولید کاغذ در کنار هم  

توانیم ادّعا کنیم  تر، آیا میاز همه مهم  ؛ وها تسهیل کننداین کار دشوار را برای انسانقرار گرفتند که  
گاه قطع نشده است؟ لازمۀ تداوم ادبیّات شفاهی، پیوستگی  هیچ شاهنامههای که زنجیرۀ نقل داستان

رود. در این مورد شود و از بین می ها پاک میزنجیرۀ نقل آن است، وگرنه خیلی زود داستان از حافظه
های مختلفی  بین مردم در دوره   شاهنامههای  هم شواهد و مدارکی وجود دارد که زنجیرۀ نقل داستان

  نامه، اسکندرنامهسمک عیّار، دارابهای مختلن دیگری چون میان، مردم داستانقطع شده و در آن 
های مختلن هم بسیاری از این روایات، که  دل بسته بودند. در دوران  هاآنشنیدند و به  و ... را می

داشتند،   اختلاف  فردوسی  روایت  با  دست    صورت بهکمی  به  دست  نقّالان  و  راویان  بین  مکتوب 
کردن) کمی تغییر کرد و به نخواندن  ین ترتیب، روندِ نشنیدن، به خاطرسپردن و نقلشدند. بدمی 

کردن) تبدیل  )در برخی موارد معدود همچنان شنیدن(، به خاطرسپردن خطوب اصلی داستان و نقل
پیشتر  داد که هرگاه که بخواهند، بتوانند زنجیرۀ نقل را که  شد و این روند تازه، این اجازه را به راویان می

دهند که نقل  ترین عنصرِ ادبیّات شفاهی است، قطع کنند. اسناد و مدارک موجود نشان می گفتیم مهم
های شاهنامه در مجالا و محافل تقریباً از عصر صفوی رواد پیدا کرده و پیش از آن، نقّالی  داستان
و ... اختصاص داشته    امهسمک عیّار، اسکندرنامه، بختیارن هایی چون  خوانی غالباً به داستانو قصّه

؛ 29و    28:  1387پرداختند )ر.ک: کامشاد،  می  شاهنامهبه نقل    ندرت به است و راویان تا آن دوره  
های شاهنامه را  (. حال چطور باید قطع زنجیرۀ نقل داستان34:  1396؛ زریری،  11:  1366حریری،  

شدند و هرگاه  مکتوب نقل می  صورت بهها  در این حدود پانصد سال توجیه کرد؟ جز اینکه این داستان
توانست به متن داستان دست پیدا کند  می  یایراوکردند، هر نقّال یا  میل پیدا می   هاآنمردم به شنیدن  

 و آن را در مجلا خود نقل کند. 
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